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گفگفتت  ووگوگو
محمد جـــواد اســتــادی    ایـــده رؤیابینی 
آگاهانه سال هاست ذهــن پژوهشگران، 
عارفان و روان شناسان را به خود مشغول 
کرده است؛ تجربه ای که در آن فرد در میانه 
خواب درمی یابد که در حال رؤیاست و می تواند تا حدی مسیر 
آن را آگاهانه دنبال کند. »رابرت واگونر« از شناخته شده ترین 
نویسندگان و پژوهشگران این حوزه است. او دانش آموخته 
روان شناسی از دانشگاه دریک در آمریکا و رئیس پیشین 
»انجمن بین المللی پژوهش رؤیا« )IASD( است؛ نهادی علمی 
که به مطالعه میان رشته ای رؤیا از منظر روان شناسی، علوم 
اعصاب و فرهنگ می پردازد. واگونر از دهه ۱۹۷۰ با تمرین های 
شخصی وارد جهان رؤیای آگاهانه شد و بعدها دو کتاب مهم 
در این زمینه نوشت: »رؤیابینی آگاهانه: سفری به خویشتن« 
و »رؤیابینی آگاهانه، ساده و کاربردی«. این آثــار، با ترکیب 
ــأمـــات فــلــســفــی و ارجـــاع هـــای  روایــــت هــــای شــخــصــی، تـ

روان شناختی، به پلی میان تجربه و علم تعبیر شده اند.
کتاب »رؤیابینی آگاهانه: سفری به خویشتن« در سال ۱۴۰۳ 
با ترجمه میثم همدمی از ســوی انتشارات دانـــژه در ایــران 
منتشر شد؛ اثری که به سرعت بحث های گسترده ای را میان 
عاقه مندان به روان شناسی، فلسفه ذهن و حتی معنویت 

برانگیخت.
در گفت وگوی پیشِ رو، واگونر از چگونگی شکل گیری مسیرش 
در کشف رؤیای آگاهانه، از نسبت این تجربه با ناخودآگاه و »خودِ 
برتر« و از مرز میان کنترل و تسلیم در خواب سخن می گوید. او 
رؤیای آگاهانه را نه صرفاً یک پدیده ذهنی، بلکه میدانی برای 
شناخت خویشتن، درمان روانی و بیدارشدن از محدودیت های 
فرهنگی می داند. از نظر او، رؤیا همچون دریاست و رؤیابین آگاه، 
ملوانی است که تنها با شناخت امواج و هماهنگی با نیروهای 
درونی می تواند در آن سفر کند. بااین حال، واگونر بر وجه تجربی 
و شخصی تأکید دارد و تصریح می کند علم هنوز از درک ژرف 

ساختار رؤیا و آگاهی فاصله دارد.
در ایران نیز، مسئله رؤیابینی و تجربه های آگاهی در خواب در 
سال های اخیر محل بحث و تأمل بوده است؛ به ویژه پس از 
پخش برنامه هایی چون »زندگی پس از زندگی« که نگاه تازه ای 
به تجربه های ماورایی گشود. از همین رو، انتشار و ترجمه آثار 
واگونر می تواند به گسترش گفت وگو درباره نسبت علم، دین 
و تجربه درونــی کمک کند. گفت وگوی حاضر، به هیچ وجه 
به منزله تأیید یا رد دیدگاه های مؤلف نیست، بلکه تاشی 
است برای فراهم کردن بستری عقانی و پژوهشی تا بتوان 
درباره ابعاد مختلف این پدیده؛ از روان شناسی و عرفان گرفته تا 
فیزیک ذهنی و فلسفه آگاهی گفت وگویی انتقادی و سنجیده 
شکل داد. رؤیا، همان گونه که واگونر در پایان می گوید، شاید 
آینه ای باشد که انسان در آن با خویشتنِ پنهان خود روبه رو 
می شود؛ آینه ای که مرز میان بیداری و خواب را به پرسشی 

فلسفی بدل می کند.

بسیاری از خوانندگان، کتاب شما را پلی میان تجربه  شخصی ■
و پژوهش علمی می دانند. آیا خودتان را بیشتر یک کاوشگر 

تجربی رؤیاهای آگاهانه می دانید یا یک نظریه پرداز علمی؟
بی تردید سفر من در حوزه  رؤیای آگاهانه به عنوان یک کاوشگر 
آغاز شد. هرچه در این مسیر عمیق تر شدم، آشکارتر شد که 
رؤیای آگاهانه، ماهیت اصول مند رؤیا و ساختار گسترده تر 
»خود« یا »خویشتن« را آشکار می کند؛ همان کلیتی که »منِ 
آگاه« یا »خودِ خودآگاه« در درون آن جای دارد. فهم اصول 
روان شناختی و سازوکار شکل گیری »خود«، پایه ای شد برای 
پیشروی بیشتر من در کاوش رؤیاهای آگاهانه و تحقق نیت 

شخصی ام؛ یعنی شناختِ ماهیتِ واقعیِ اشیا و هستی.
پیشرفت در ایــن سفر درونـــی مستلزم آن اســت که باورهای 
محدودکننده ای را که مانع رشد می شوند، حل کنیم؛ با ترس های 
شخصی و فرهنگی روبــه رو شویم تا آن هــا را از میان برداریم و 
همان طور که آگاهی درونی ام بارها به من گفته است، باید بپذیریم 
که: »اعتماد کن؛ چیزی برای ترسیدن وجود ندارد« یعنی هدایت 
درونی را پذیرا شو و به حمایت آن ایمان بیاور. به راستی، رؤیای 

آگاهانه در بسیاری از جنبه ها، هم علم است و هم هنر.

شما اغلب می گویید که در رؤیــاهــای آگاهانه مــی تــوان با ■
»ناخودآگاه« یا حتی »خودِ برتر« تعامل داشت. آیا این را 
صرفاً یک استعاره روان شناختی می دانید یا واقعیتی فراتر از 
ذهن فردی؟خود چیست؟ آیا همان نقابِ منِ خودآگاه است 
که چهره ای خوشایند از خویش به دیگران نشان می دهد؟ یا 
همان ذهنِ خودآگاه است که می کوشد از راه استدلال، تجربه 

را بفهمد؟ یا چیزی فراتر از این هاست؟
یکی از بزرگ ترین هدایای رؤیای آگاهانه برای تمام بشریت، 
امکان ارتباط واقعی با »خودِ بزرگ تر« است. باور من این است 
که جامعه جهانی باید این »خودِ گسترده تر« را درک کند تا 
بتواند رشد کند، به خاقیت درونی دست یابد و بسیاری از 
مسائل را حل کند. »ذهن فردی« بر شالوده »خودِ بزرگ تر« 

استوار است.

منتقدان می گویند بسیاری از نمونه های کتاب شما بیشتر ■
جنبه  روایی و شخصی دارند تا علمی و مستند. شما چگونه 

میان تجربه ذهنی و اعتبار علمی تعادل برقرار می کنید؟
تجربه ذهنی همیشه پیش از شواهد علمی می آید؛ سپس، 
با گذشت زمان، علم به تأیید آن می رسد. در سال ۱۹۷۵، من 
خودم با تمرینی ساده یاد گرفتم چگونه رؤیای آگاهانه ببینم. 
شواهد علمی درباره رؤیای آگاهانه حدود سال ۱۹۸۰ منتشر 
شد. در طول آن پنج سال، فرصت داشتم تا شخصاً تجربه 
کنم، آزمایش کنم و دانش بدست آورم، هرچند دوستانم، 
جامعه و حتی دانشمندان می گفتند آگاه شدن در خواب و 

تأثیر گذاشتن بر رؤیا بی معناست.
امروزه با جوانانی روبه رو می شوم که می گویند به سبب الهام از 
کتاب هایم، در مقطع دکترای روان شناسی تحصیل می کنند. 
آن ها می گویند رؤیاهای آگاهانه خودشان بسیاری از نکات 
اساسی کتاب هایم را تأیید کرده است. برای سنجش اعتبار 
گفته هایم، همگان را تشویق می کنم که خودتان رؤیای آگاهانه 
را تجربه کنید و ببینید آیا آنچه من گفته ام با واقعیت درونی 

شما همخوان است یا نه.
در سنت های شرقی مانند بودیسم یا عرفان اسلامی، رؤیا ■

جایگاه معنوی و قدسی دارد. آیا میان رؤیــای آگاهانه و این 
سنت های معنوی پیوندی می بینید؟

بله، من در بریتانیا سخنرانی هایی دربـــاره رؤیـــای آگاهانه 
همراه با یکی از مشایخ صوفیه داشته ام. همچنین درباره ابن 
عربی، عارف قرن یازدهم میادی، خوانده ام که به نظر می رسد 

رؤیابینی بسیار توانا و بینش مند بوده است.
وقتی نخستین کتابم منتشر شد، ایمیلی از یکی از رؤسای یک 
معبد بودایی در اروپا دریافت کردم. او نوشته بود سه سال در 
صومعه ای مخصوص »یوگای رؤیا« زندگی کرده است. گفت 
خواندن کتاب من به او کمک کرد تا بالاخره آنچه راهبان طی 
سه سال می کوشیدند به او بیاموزند، درک کند! او از من تشکر 
کرد که کتابی شفاف نوشته ام که برای پیروان هر سنت معنوی 

قابل فهم و استفاده است.
روزی در یک رؤیــای آگاهانه، با دو مرد آسیایی روبــه رو شدم 
که ردای ابریشمی سیاه بر تن داشتند. من آگاه بودم و آن ها 
هم آگاه بودند، هر سه از دیدن هم در فضای درونیِ آگاهانه 
شگفت زده شدیم! صبح از دوستان بودایی چینی ام پرسیدم: 
»چه کسانی ردای ابریشمی سیاه می پوشند؟« گفتند »راهبان 
ــا تائوئیست ها آمـــوزش رؤیــای  تائوئیست«. پرسیدم: »آی
آگاهانه می دهند؟« پاسخ دادند که در میان آنان انجمن های 
مخفی ای وجــود دارد که رؤیــای آگاهانه و تمرین های کاوش 
درونی را تعلیم می دهند، اما افراد عادی از آن آگاه نیستند. در 
فرهنگ های بومی دیگر نیز سنت هایی وجود دارد که هزاران 
سال است رؤیای آگاهانه را آموزش می دهند. رؤیای آگاهانه 
به همه ما این فرصت را می دهد که جهان های درونی خود را 

کشف کنیم.

یکی از نقدهای وارد بر کتاب شما این است که بر »کنترل« ■
رؤیا تأکید دارد، در حالی که برخی معتقدند رؤیا عرصه ای برای 
»تسلیم شدن« است نه مدیریت و هدایت. پاسخ شما به این 

دیدگاه چیست؟
من همواره رؤیابینان آگاه را تشویق می کنم که درک کنند آن ها 
رؤیای آگاهانه را کنترل نمی کنند؛ بلکه با خودِ رؤیا و با آگاهی 
بزرگ تر در تعامل اند. در کتاب نخست خود، از یک تمثیل 
استفاده کــرده ام: »ملوان، دریا را کنترل نمی کند؛ همان طور 
که رؤیابین آگاه نیز رؤیا را کنترل نمی کند«. ملوان باید با باد، 
امــواج، جریان آب، کشتی و مهارت های خویش هماهنگ 
شود تا شاید به مقصد برسد که البته هرگز تضمینی برای آن 

وجود ندارد.
به همین ترتیب، رؤیابین آگاه باید با بهره گیری از فهم خود 
از قوانین رؤیــا و با ذهنیتی هوشیار، با پهنه بی کران رؤیــا و 
ناخودآگاه ارتباط برقرار کند. او می تواند بر رؤیا تأثیر بگذارد یا 
آن را تا حدی هدایت کند، اما هرگز نمی تواند آن را کنترل کند. 

تأثیرگذاری، بله، کنترل هرگز.

در روان شناسی دانشگاهی، رؤیای آگاهانه هنوز در حاشیه ■
قــرار دارد. بــه نظر شما چــه مــوانــع علمی یــا نــهــادی موجب 

می شود این پدیده جدی گرفته نشود؟
به یاد دارم اورسولا فوس )Ursula Voss( در آلمان پژوهشی 
روی بیش از 6۰۰ دانش آموز شش تا نوزده ساله انجام داد. او 
می خواست بداند رؤیای آگاهانه از چه سنی آغاز می شود. 
نتیجه نشان داد که حتی کودکانی در سن 6 سالگی نیز تجربه 
رؤیای آگاهانه داشته اند. اگر گزارش او را درست فهمیده باشم، 
بیش از ۲۵درصــد از کودکان هشت ساله چنین تجربه ای را 
گزارش کرده اند. در مجموع، بیش از نیمی از شرکت کنندگان 
توانستند نمونه هایی از رؤیای آگاهانه خود )یا چندین مورد( را 

برای گروه پژوهشی بازگو کنند.
به نظر من، این یافته ها نشان می دهد رؤیای آگاهانه پدیده ای 
طبیعی و عادی است و حتی بدون آموزش یا آگاهی از مفهوم 
آن نیز رخ می دهد. من این مثال را می زنم چون بسیاری از مردم 
– و حتی برخی دانشمندان – فکر می کنند رؤیای آگاهانه نه 
طبیعی است و نه نرمال، و این خود به مانعی فرهنگی و علمی 

بدل شده است.
علم برای دهه ها رؤیا را نادیده گرفته است. باور دارم بخشی 
از ایــن بی توجهی ناشی از تمایل ذهــنِ خــودآگــاه به سلطه 
بر ناخودآگاه است. وقتی دانشمندان و دیگران با گستره و 
توانایی های شگفت آور ناخودآگاه روبه رو می شوند، این امر 
در چارچوب فکری آن ها نمی گنجد. البته ذهنِ خودآگاه بر 

پایه زیربنای ژرفِ ناخودآگاه استوار اســت، امــا بسیاری از 
دانشمندان ترجیح می دهند ناخودآگاه را انکار، نادیده یا از 

آن بترسند.

شما در کتاب خود تجربه هایی را توصیف می کنید که به نظر ■
می رسد فراتر از روان شناسی متعارف اند، مانند ملاقات با 
مــوجــودات یا دسترسی به دانشی ناشناخته. آیــا باید این 
تجربه ها را صرفاً ذهنی دانست یا نشانه هایی از واقعیت های 

دیگر؟
به نظر من ایــن تجربه ها باید بیانگر ماهیت پیچیده تجربه 
شخصی و ساختار درونی پشتیبان آن در نظر گرفته شوند. از 
دید من، روان شناسی متعارف باید درک خود از مفهوم »خود« 
را گسترش دهد تا بتواند به ژرفای روان انسان پی ببرد. وقتی 
چنین شود، ممکن است به ما کمک کند تا جهان را از زاویه ای 
نو ببینیم؛ به فهمی درست تر از »فرصت آموزشیِ زندگی« 
برسیم؛ درک دقیق تری از زمان و مکان پیدا کنیم و به نوعی از 
»فیزیک ذهنی« دست یابیم. همان طور که هواپیماهای عظیم 
به سبب شناخت عمیق از قوانین فیزیک طبیعی در آسمان 
پرواز می کنند، تصور کنید جامعه ای را که زیبایی فیزیک ذهنی 

را می فهمد و به کار می گیرد!
در کتاب هایم، هم تجربه های شخصی خودم از رؤیای آگاهانه و 
هم تجربه های دیگران را بیان کرده ام تا فواید متعدد این پدیده 
را روشن کنم، از جمله: ۱.یادگیری اصول حاکم بر حالت رؤیا؛ 
۲.استفاده از رؤیای آگاهانه برای دسترسی به خاقیت درونی؛ 
۳.بهره گیری از آن برای درمان یا حل مسائل روانی و عاطفی؛ 
۴.بهره گیری از آن بــرای درمــان یا بهبود مشکات جسمی؛ 
۵.کــاوش در ماهیت ژرف تــرِ خــود و ارتباط با آگاهی درونــی؛ 

6.انجام تمرین های معنوی و کشف حقیقت اشیا و هستی.
خوشبختانه پیام های فراوانی از رؤیابینان آگاه دریافت می کنم 
که می گویند به کمک رؤیای آگاهانه توانسته اند به یک یا چند 

مورد از این دستاوردها برسند.

برخی منتقدان دانشگاهی اشاره کرده اند در کتاب شما مرز ■
روشنی میان روان شناسی، متافیزیک و معنویت وجود ندارد. 

آیا این »ابهام« را ضعف می دانید یا بخشی از جذابیت اثر؟
من روان شناسی، متافیزیک و معنویت را وجوه درهم تنیده 
تجربه انسانی می دانم؛ امــوری که هر فــرد، در مسیر کاوش 
آگاهانه رؤیا و رؤیای آگاهانه، ناگزیر با آن ها روبه رو می شود. 
این ارتباط متقابل میانشان اهمیت دارد، زیرا در جست وجوی 

فهم عمیق تر، هر یک به دیگری معنا و وضوح می بخشد.

در تجربه شما، چه رابطه ای میان رؤیای آگاهانه و آگاهی در ■
زندگی بیداری وجود دارد؟ آیا می توان گفت فردی که در رؤیا 

آگاه تر است، در بیداری نیز خودآگاه تر می شود؟
 )living lucidly( »من اغلب از اصطاح »زیستنِ آگاهانه
استفاده می کنم تا توضیح دهم که چگونه بینش های حاصل از 
رؤیای آگاهانه می توانند به بهبود زندگی بیداری منتقل شوند.
برای مثال، بیش از ۱۰ سال پیش، هر سال در ماه های اوت و 
سپتامبر از تب یونجه رنج می بردم. مدام عطسه می کردم، 
سینوس هایم پر می شد، گلویم تنگ می گشت و احساس 
ناخوشایندی داشتم. روزی به ذهنم رسید که تب یونجه 
چیزی جز یک ساخت ذهنی نیست و می توانم با روش 
»زیستن آگاهانه« آن را برطرف کنم. روند من چنین بود: 
ــا دقــت افــکــارم را مشاهده مــی کــردم و متوجه می شدم  ۱.ب
چه زمانی درباره تب یونجه فکر یا از آن می ترسم. ۲.همان 
لحظه به خود می گفتم: »نه، دیگر نه.« ۳.سپس در درون 
خود نیت تازه ای را اعام می کردم: »از این پس، به راحتی و 
طبیعی نفس می کشم«. سال نخست عائمم ۷۰درصــد 
کاهش یافت، سال بعد ۹۰درصد و در سال سوم ۹۵درصد. 
از آن زمان تاکنون، کاماً طبیعی نفس می کشم و دیگر تب 

یونجه ندارم.
وقتی شما ساخت ذهنی رؤیای آگاهانه را درک کنید، آنگاه 
به ساخت ذهنی رؤیاهای معمولی و حتی زندگی بیدار نیز 
بینش بیشتری پیدا می کنید. در فصل پایانی کتاب دومم، 
روشی برای کشف فرایند ذهنیِ ساخت تجربه شخصی در 
بیداری ارائه داده ام تا هرکس بتواند دریابد چگونه ذهنش 

در شکل گیری واقعیت شخصی نقش دارد.
برخی روان شناسان هشدار می دهند تمرکز بیش ازحد بر ■

رؤیای آگاهانه ممکن است به نوعی »گریز از واقعیت« تبدیل 
شود. آیا این نگرانی را جدی می گیرید؟

اگر رؤیای آگاهانه به شکلی سنجیده و آگاهانه به کار رود، 
باید به انسان کمک کند تا خود و ماهیت واقعی واقعیت 
را بهتر درک کند. اما همانند هر ابزار دیگری، استفاده از آن 
نیز نیازمند تعادل و دقت است. در کتاب هایم به رؤیابینانی 
که زیاد رؤیای آگاهانه می بینند توصیه می کنم زمانی را در 
دل طبیعت بگذرانند تا ارتباطشان با زمین و واقعیت عینی 

حفظ شود و دچار گسست درونی نگردند.

شما روش های گوناگونی برای القای رؤیای آگاهانه معرفی ■
کرده اید. از میان آن ها، کدام روش را مؤثرتر می دانید و چرا؟
برای مبتدیان، روشی را پیشنهاد می کنم که آن را »نگاه به 
دستان« می نامم. در این روش، هر شب پیش از خواب، 
حدود پنج دقیقه به کف دستان خود نگاه کنید و همزمان 
در ذهن تکرار کنید: »امشب در خواب، دستانم را خواهم 
دیــد و خواهم فهمید که در خــواب هستم… امشب در 
خواب، دستانم را خواهم دید و خواهم فهمید که در خواب 
هستم…« درنهایت، در یکی از رؤیاهایتان، دستان خود را 
خواهید دید و ناگهان درخواهید یافت: »این دستان من 
است! پس من در خوابم!« در آن لحظه به خود بگویید 

آرام بمان، سپس رؤیا را آگاهانه کاوش کنید.
برای افــراد متوسط، استفاده از روش »قــدرت تلقین« را 
توصیه می کنم. مثاً پیش از خواب، در ذهن خود تکرار 
کنید: »امشب در خواب هشیارتر خواهم بود و هرگاه چیز 
عجیبی دیدم، خواهم فهمید که در خوابم«. این جمله را 

به نیت درونیِ خود تبدیل کنید.
در کتاب دومم، از روشی سخن گفته ام که با آن توانستم 
ماهانه ۳۰ رؤیای آگاهانه تجربه کنم. نامش را گذاشته ام 
»پــرورش ذهن آگــاه«. نکته مهم این است که در مسیر 
تجربه، یاد بگیرید و رشد کنید. تعداد رؤیاهای آگاهانه 

مهم نیست؛ کیفیت آن ها اهمیت دارد.
ــزاری بــــرای »درمــــان  ــ ــ ــای آگــاهــانــه را بــیــشــتــر اب ــ آیـــا رؤیـ
ــاوش  ــرای »کـ ــ ــیــد یــا مــیــدانــی ب روان شــنــاخــتــی« مــی دان

فلسفی«؟ 
هر دو و حتی بیش از آن! رؤیــای آگاهانه هم ظرفی برای 
درمــان درونــی و التیام روان است و هم افقی بــرای تأمل 

فلسفی درباره ماهیت آگاهی، واقعیت و خودِ انسان.

یکی دیگر از نقدها این است که کتاب شما بیش از آنکه ■
بر مطالعات بالینی تکیه کند، بر گــزارش هــای شخصی 
متکی است. از زمان انتشار کتاب، آیا پژوهش های علمی 

تازه ای دیده اید که بتواند این نقد را پاسخ دهد؟
ــه. بــه تــازگــی در نــشــریــه بــیــن الــمــلــلــی پـــژوهـــش رؤیـــا  ــل ب
 )International Journal of Dream Research(

مطالعه ای منتشر شده است که در آن رؤیابینی توانسته 
بود در رؤیــای آگاهانه، تصاویری را مشاهده کند که قرار 
بود در آینده به صورت تصادفی انتخاب شوند. همچنین 
پژوهش هایی وجود دارد که نشان می دهد رؤیای آگاهانه 
می تواند در درمــان کابوس های مکرر ناشی از اختال 

استرس پس از سانحه )PTSD( مؤثر باشد.
البته رؤیابینان بسیاری برایم نوشته اند که توانسته اند 
از طریق رؤیــای آگاهانه، مشکات روانــی و عاطفی خود 
مانند اعتیاد، فوبیاها یا وسواس ها را درمان کنند؛ با این 
حال، علم هنوز رؤیا و رؤیای آگاهانه را به طور جدی بررسی 
نکرده است و در حال حاضر نمی توانم به پژوهش های 
ــر ایــن،  ــاوه ب ــاره کــنــم. عـ گــســتــرده ای در ایـــن زمــیــنــه اشــ
گزارش های متعددی از بهبودی های جسمی در رؤیاهای 
آگاهانه دریافت کرده ام، اما متأسفانه در این حوزه هنوز 

تحقیقات اندکی صورت گرفته است.

در فرهنگ اسلامی و ایرانی، رؤیا گاه به عنوان الهام الهی ■
و گاه به عنوان هشدار دیده می شود. آیا رؤیای آگاهانه نیز 
می تواند چنین نقشی داشته باشد، یا بیشتر ابزاری مدرن 

برای خودشناسی است؟
این یک نمونه شخصی از »رؤیای آگاهانه هشداردهنده« 
است که برای من حدود اول ژانویه ۲۰۲۲ رخ داد. خودم را 
دیدم که در ساختمانی در حال قدم زدن با افراد مختلف 
هستم. ناگهان از در، مادرزنم »نانا« - که حدود ۱۵ سال 
پیش درگذشته بود - وارد شد. همان لحظه با خودم گفتم: 
»نانا فوت کرده، پس من حتماً در خوابم!« و آگاه شدم. 
متوجه شــدم او حــدود چهل ساله به نظر مــی رســد، در 

حالی که هنگام مرگش در دهه ۸۰ زندگی بود.
من خودم به تدریج یاد گرفته ام وضعیت شخصیت های 
رؤیا را بررسی کنم )چون بعضی از چهره های متوفی ممکن 
است ساخته ذهن ما باشند و بعضی چیز دیگری(. از 
او پرسیدم: »نــانــا، چه پیامی برایم داری؟« پاسخ داد: 
»می خواهم بدانی سپتامبر ماهی بسیار مهم است!« در 
همان لحظه به ذهنم رسید که الان حدود اول ژانویه است.
با لبخند گفتم: »نــانــا، اگــر فکر می کنی سپتامبر مهم 
اســت، من هم مطمئنم مهم اســت«. او جدی تر به من 
نگاه کرد و گفت: »سپتامبر قرار است ماه بسیار مهمی 
باشد«. فهمیدم باید این را جدی بگیرم و تصمیم گرفتم 

بیدار شوم.
صبح، ماجرا را برای همسرم گفتم و پیام مادرش را توضیح 
دادم. به او گفتم آخر هفته پایانی اوت باید به دیدار مادرم 
)که حدود ۸ ساعت دورتر زندگی می کرد( برویم، چون باور 
داشتم نانا به من هشدار می دهد که مادرم در سپتامبر 
درخواهد گذشت. در اوت، به زادگاهم رفتیم و تمام آخر 
هفته را با مادرم گذراندیم. آخر هفته بعد، در سپتامبر، 
مادرم بر اثر سکته قلبی درگذشت.زیبایی این تجربه برای 
من این بود که ۹ ماه فرصت داشتم با اندیشه مرگ مادرم 
کنار بیایم. نانا به من ۹ ماه هشدار داده بــود. همچنین 
می دانم هرچند مادرم دیگر در این جهان مادی نیست، 
اما همچنان به وجود خود ادامه می دهد. بنابراین، رؤیاهای 
آگاهانه در برخی موارد می توانند هشدارهای پیشاپیش 
به ما بدهند. من باور دارم اگر ما به رؤیاهای خود توجه 
 کنیم، بسیاری از مــا الــهــامــات و هــشــدارهــا را دریــافــت 

خواهیم کرد.

آیا فکر می کنید رؤیای آگاهانه می تواند به عنوان ابزاری پژوهشی ■
در علوم شناختی یا حتی در حوزه هوش مصنوعی به کار رود؟

بله، قطعاً. رؤیای آگاهانه می تواند ابزاری ارزشمند برای پژوهش 
در علوم شناختی باشد، زیرا امکان مشاهده و تحلیل مستقیم 
فرایندهای آگاهی، ادراک، حافظه و خاقیت را در سطحی 
درونی و تجربی فراهم می کند، چیزی که می تواند در آینده، 

حتی در توسعه مدل های هوش مصنوعی الهام بخش باشد.

ــد کــه رؤیـــاهـــای آگــاهــانــه ■ ــ بــرخــی گـــزارش هـــا حــاکــی از آن ان
شباهت هایی با تجربه های نزدیک به مرگ دارنــد. شما این 

شباهت ها را چگونه توضیح می دهید؟
برای پاسخ دقیق به این پرسش، لازم است آن گزارش ها را ببینم 
و بررسی کنم. بدون مشاهده و تحلیل جزئیات آن تجربه ها، 

نمی توانم نظر علمی یا معتبری ارائه دهم.

در ایــران، یکی از بحث های مهم دربــاره مرز میان »رؤیــای ■
صادقه« و رؤیاهای شخصی است. آیا رؤیای آگاهانه می تواند 

به تشخیص این مرز کمک کند یا آن را پیچیده تر می کند؟
رؤیــای آگاهانه می تواند در جنبه تجربیِ کــاوش در داده هــای 
درونــی و سنجش اعتبار آن هــا مفید باشد. همان طور که در 
کتابم اشاره کرده ام، ضرب المثلی قدیمی می گوید: »آب، رنگ 
ظرف خود را می گیرد«.این یعنی اطاعاتی که دریافت می کنیم، 
متناسب با ظرف وجودی و حالت ذهنیِ خود ما شکل می گیرد. 
اگر درونِ فرد شفاف و آرام باشد، داده های دریافتی نیز شفاف تر 
خواهند بود، اما اگر شخص نسبت به دیدگاه یا نظام اعتقادی 
خاصی سوگیری داشته باشد، همان جهت گیری بر اطاعات 
اثر می گذارد و گاه موجب تحریف یا انحراف در معنا می شود. در 
برخی موارد، رؤیابین آگاه اطاعات یا تصاویری لفظی و مستقیم 
دریافت می کند و در مــوارد دیگر، پیام ها به صورت نمادین و 
استعاری آشکار می شوند. درک این نکته مهم است که نماد، 
معمولاً حامل اطاعات بسیار بیشتری اســت؛ ازایـــن رو، در 

بسیاری از موارد ارزش و عمق معناییِ بیشتری دارد.

در کتاب خــود گاهی از اصطلاحات معنوی مانند »خــود ■
درونی« یا »آگاهی عمیق« استفاده می کنید. منتقدان این 
زبان را مبهم می دانند. چرا به جای واژگان صرفاً علمی، چنین 

تعابیری را برگزیدید؟
به یاد دارم خوانده ام که یونانیان باستان ۲۳ واژه برای »خود« 
داشــتــنــد. آیــا ایــن نشان از ابــهــام بــود، یــا تاشی بــرای بیان 
پیچیدگی این پدیده شگفتِ وجود؟ هرچه در درک یک پدیده 
ژرف تر شویم، درمی یابیم که یک واژه برای توصیف همه ابعاد 
آن کافی نیست. از همین رو، من نیز واژگانی را برگزیده ام که 
بتوانند گستره و چندلایگیِ تجربه آگاهی را بهتر منتقل کنند.

ــه بــه شــمــا در مــواجــهــه با ■ ــا تــجــربــه هــای رؤیــــای آگــاهــان آیـ
اضــطــراب هــا، تــرس هــا یــا بــحــران هــای زنــدگــی روزمــــره کمک 

کرده اند؟ می توانید نمونه ای شخصی بیان کنید؟
بله، این را می توانم »یک رؤیای آگاهانه بیداری« بنامم.

سال ها پیش، یک بعدازظهر نشستم بــرای مراقبه. هرچه 
عمیق تر رفتم، توانستم »خود درونــی ام« را حس کنم. در آن 
لحظه با پرسشی گشوده از او پرسیدم: »چــه پیامی برایم 
داری؟« ناگهان بسیار روشن شنیدم: »می خواهیم ۱۰ هزار دلار 
برای دوستت پل هـ… در زادگاهت بفرستی«. با شنیدن این، با 

تعجب از حالت مراقبه بیرون آمدم.
در زندگی بیداری، دوستم پل در زادگــاه من و حدود هشت 
ساعت دورتــر زندگی می کرد. معمولاً او را در پایان هر سال 
می دیدم و با هم دیدار می کردیم. روز بعد، بعدازظهر دوباره برای 
مراقبه نشستم. باز هم همان احساس حضور درونی و حتی 
انرژی مادر متوفیِ پل را حس کردم. پرسیدم: »چه پیامی برایم 
دارید؟« باز همان پاسخ را شنیدم: »می خواهیم ۱۰ هزار دلار 
برای دوستت پل هـ… در زادگاهت بفرستی«. به سختی باورم 

می شد که دوباره همان پیام را شنیده ام!
چون ۱۰ هزار دلار مبلغ بزرگی بود، نزد همسرم رفتم و ماجرا را 
گفتم. گفتم: »اگر چنین خوابی را دو بار می دیدم، می دانستم 
باید کــاری بکنم. پس این هم نشانه ای است که باید کاری 
ــرای پــل نــامــه ای فرستادیم: »ما  ــرد. ب کنیم«. او موافقت ک
دوستانت هستیم و اگر کمکی خواستی، در خدمتیم« و چکی 

هزار دلاری به عنوان شروع ضمیمه کردیم.
چهار روز بعد تلفن زنگ زد؛ پل بود. ابتدا نمی توانستم حرفش 
را بفهمم چون بسیار احساساتی بود. بعد آرام شد و گفت: 
»هفته پیش سر قبر مادرم فریاد زدم که اگر کسی کمکم نکند، 
خودم را می کشم«. با نگرانی پرسیدم چه اتفاقی افتاده است. 
گفت دو ماه پیش پدر هشتاد ساله اش در حمام افتاده و لگنش 
شکسته است. اکنون در خانه سالمندان است؛ گفته بودند به 
او آموزش می دهند دوباره راه برود، اما پل فهمیده بود که هیچ 
درمانی نمی گیرد و هرگز دوباره راه نخواهد رفت. پرسیدم: »چرا 
به ۱۰ هزار دلار نیاز داری؟« پاسخ داد که می خواهد پدرش را به 
خانه بیاورد تا خودش مراقبش باشد و دوباره راه رفتن را بیاموزد. 
برای این کار باید حمام خانه را برای استفاده یک فرد سالخورده 
تغییر دهد. با شنیدن این ماجرا، مبلغ کامل را برایش فرستادیم. 
او حمام را تغییر داد، پدرش بازگشت و بیش از 6 سال دیگر نزد 
او زندگی کــرد. این مثال را آوردم تا بگویم آگاهی درونــی فقط 
در خواب و رؤیای آگاهانه نیست؛ من به آگاهی درونی ام تکیه 

می کنم و می دانم هرگاه لازم باشد، مرا هدایت خواهد کرد.

و در پایان، اگر بخواهید تنها یک وعده یا دستاوردِ مرکزی برای ■
رؤیــای آگاهانه نام ببرید، آن چه خواهد بــود؟ خودشناسی، 

آزادی ذهنی یا کشف واقعیتی ورای زندگی بیدار؟
همان گونه که پیشینیان نیز دریافته اند، رؤیای آگاهانه دروازه ای 
است به بی کرانگیِ ظاهریِ خود و آفرینش های آن. با هدایت 
درونی و اعتماد ژرف، سرانجام انسان را به نقطه ای می رساند 
که احساس می کند باید از ساختارهای ذهنی فراتر رود و 
داوطلبانه »خودِ ساخته ذهن« را به واقعیتی حقیقی بسپارد. 
چه شگفت انگیز است که این بی نهایتِ ظاهری درنهایت به 
یگانگیِ درهم پیوندِ هستی منتهی می شود و از سوی دیگر، همان 
یگانگیِ درونی خود را در هیئت بی نهایت آشکار می کند. رؤیا، در 
حقیقت، هم هدیه ای است برای همه آفرینش و هم راهی است 

به سوی یگانگی ای که همه چیز از آن برمی خیزد.
Info@ostadiofficial.ir

گفت وگو با رابرت واگونر، نویسنده آمریکایی کتاب »رؤیابینی آگاهانه؛ سفری به خویشتن«

رؤیا یا آزمایشگاه 
آگاهی؟
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